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تجلیل از منوچهر معتبر
در هنرهای زیبای پسران

شرق: هنرستان هنرهای زیبای پسران 
تهران از تلاش هــا و خدمات منوچهر 
معتبــر در بیش از ســه دهه آموزش 
طراحــی و نقاشــی قدردانــی کــرد. 
هنرستان هنرهای زیبای پسران تهران 
به مناســبت هفته نکوداشــت مقام 
معلم و با حضور استادان و مدرسان و 
فارغ التحصیلان سال های دور و نزدیک 
این هنرستان، در مراسمی تحت عنوان 
«یاد بعضــی نفــرات...» از تلاش ها و 
خدمــات منوچهر معتبــر در بیش از 
ســه دهه آموزش طراحی و نقاشــی 
قدردانی کرد. این مراسم چهارشنبه ۱۳ 
اردیبهشت  با حضور جمعی از مدیران؛ 
سید عباس عظیمی مدیرعامل موسسه 
علی محمد  پیشکســوت،  هنرمنــدان 
زارع سرپرست موزه هنرهای معاصر، 
احســان آقایی مدیر هنرستان هنرهای 
زیبای پســران و هنرمندانی همچون، 
عباس مشهدی زاده، بهزاد شیشه گران، 
جعفــر نجیبی، علی ذاکــری، امیر راد 
و... برگزار شــد. پس از پخش مستند 
کوتاهــی از فعالیت هــای این اســتاد 
قدیمــی بــه کارگردانــی محمدرضا 
عینــی بــه نــام «رقــص تنهایــی»، 
معــاون  اســماعیلی  محمدحســین 
هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی اســتان تهران در 
ســخنانی اظهار کرد: معلمانی که در 
هنرستان های هنرهای زیبا به آموزش 
هنر می پردازنــد، دارای جایگاه ویژه ای 
هستند، چون هنرســتان های هنرهای 
زیبا بــه عنــوان شناســنامه و هویت 
فرهنگی و هنری ســرزمین باستانی و 
کهن ایران محســوب می شــوند و در 

حقیقت خاطــره هنری کشــور ما در 
این هنرستان ها شکل گرفته و ماندگار 
شده است. او ادامه داد: تعلق خاطری 
که نســبت به این هنرســتان ها وجود 
دارد، نشــان دهنده این اســت که این 
تأثیرگذار هستند  هنرســتان ها حقیقتا 
و بزرگداشــت اســتاد منوچهر معتبر 
که یکی از معتبرترین اســتادان هنری 
ایران محسوب می شــوند در حقیقت 
نمادی از پاسداشت مقام هنر و معلم 
و به طور کلی شــأن انسان های بزرگی 
اســت که در طول سالیان متمادی در 
این هنرســتان ها و سایر مراکز هنری با 
عشقی وافر و بدون هیچ چشم داشتی 
اندیشــه ها و ارزش هــای والای خود 
را به نســل های بعد منتقــل کرده اند. 
بنام  مجسمه ساز  مشهدی زاده  عباس 
و مدرس دانشــگاه نیز در این مراســم 
ضمــن تأکید بر اهمیــت و تأثیر وجود 
چهار هنرســتان قدیمی در شهرهای 
اصفهان، تبریز و تهران در شــکل گیری 
قشــون قابــل توجهــی از صاحبــان 
برجســته هنری، خاطرنشــان کرد: به 
جــرأت می تــوان گفــت رنگین بودن 
ســه دهه پربــار ۳۰، ۴۰ و ۵۰ از جنبه 
هنــری، بیشــتر نتیجــه خروجی های 
این چهــار مدارس هنری بــود که در 
این دهه ها دایر شــد، آنچنــان که آثار 
هنرمندان آنهــا در موزه های معروف 
جهان آویزه دیوارهاســت. او با اشاره 
به پیشــینه آشــنایی خود با منوچهر 
معتبر، گفت: مــن منوچهر معتبر را از 
ســال ۳۹ می شناسم و من پای او را به 
این مدرســه (هنرستان هنرهای زیبای 
پســران تهران) کشاندم و کسانی که با 
او کار کرده انــد اذعان دارند که او برای 
این مدرسه و هنر کشور یک برکت بوده 
اســت. در پایان نیز هنرستان هنرهای 
زیبای پسران تهران، موسسه هنرمندان 
پیشکسوت و اداره کل وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامی استان تهران، هریک با 
اهدای لوحی از منوچهر معتبر هنرمند 
پیشکســوت طراحی و نقاشی تجلیل 

کردند.

پیکره

کوتاه درباره نمایشگاه نسترن صفایی در پروژه های آران
سنگ هایی برای عبور

خواسته یا ناخواسته بر محیط اطرافمان تأثیر می گذاریم. البته تأثیر 
نیز می پذیریم، اما بیش از پذیرش در فکر و تلاش هستیم تا اسباب تغییر 
و تأثیر باشــیم. فاعل باشیم و مؤثر. حال این تأثیرات می تواند مفید حال 
دیگران باشد یا برعکس ویرانگر و مخرب. می توان گفت که شاید هدف 
غایی برای بســیاری از اندیشــمندان و هنرمندان نیز همین تأثیرگذاری 

باشد؛ از فلاسفه و نویسندگان گرفته تا هنرمندان در تمامی رشته ها. 
اما گــروه دیگــری از هنرمندان نیز هســتند که با زبانــی ویژه و نه 
زبانی عامه پســند، بســترها و روش های جدید و نســبتا شخصی تری را 
برمی گزینند. برای چه؟ برای بیان تأثیری که از جهان گرفته اند. ذهنشان 
چه ها دریافــت کرده؟ چه ها دیــده؟ چه ها ندیده؟ بــه چه صداهایی 
گوش داده و چه اصواتی را شــنیده؟ چه چیزهایی فراموش شــده؟ و 
نیــز آرزوهای خوش فرجام یا نافرجام و نگاه به آنچه از دســت رفته و 
دیگر بازنمی گردد که همان زمان است. اینها بر ذهن و بر بدن و بر رفتار 

هنرمند تأثیر می گذارد. 
در چنین شــرایطی اگر هنرمند دســت به کنشــی خــلاق بزند، (که 
خود نوعی تأثیرگذاری بر محیط اســت) نمی تــوان این کنش را تنها بر 
مبنــای فاعل بودن هنرمند تعریف کرد. در اینجا هنرمند مانند آینه عمل 
می کنــد؛ آینه ای که دارای اعوجاج اســت. هنرمند به طورکل شــفاف 
نیســت و جهان از ورای جسم و ذهن او به وضوح دیده نمی شود. حتی 
رئالیســت ها هم که ادعای وضوح و شفافیت خفه شــان کرده باز هم 

بازنمایی هایشان مبهم است. 
 واقعیت دست به دســت می چرخد و دســت آخر تبدیل به دروغی 
بزرگ می شــود. پس هنرمند در چنین مقامی تأثیر می پذیرد و سپس با 
درونی کردن موضوعات، آنها را شخصی کرده و دوباره بازتاب می دهد، 
اما نکته همواره فراموش شــده در اینجا مســئله کشف آن چیزی است 
که در هنرمند و نیز در طبیعت پنهان شــده اســت. هنرمند دســت به 
جست وجو و «مشاهده» می زند. از خود سؤال می کند. در رفتار طبیعت 
به مفهوم عام کلمه دقت می کند تا به پرســش های بیشــتری برســد. 
هرچند که برای این پرســش ها پاســخی یافت نشود. کشفِ انتزاع یکی 
از مهم ترین دغدغه های گروهی از هنرمندان اســت؛ پدیده ای نهفته در 
طبیعــت، در ذهــن و در بدن که برخی به دنبــال بازنمایی اش بودند و 
برخی نیز از این دغدغه گذشــتند و به «مفهوم» انتزاع و آبسترکســیون 
بیشــتر توجه کردند. در هنرهــای متأثر از ذن بودیســم هنرمند در پی 
بازنمایی اثر انتزاعی نیست، بلکه درصدد کشف و بیان مفهوم انتزاع در 

زندگی روزمره و هستی است. 
 این چند خط را به عنوان مقدمه ای مناســب یا نامناســب نوشــتم 
تــا به آثار جدید نســترن صفایی تحت عنوان «فراتر و بالاتر» اشــاره ای 
کنم؛ مجموعه ای تک رنگ که تأثیــرات انتزاعی مرکب خطاطی بر بدن 
هنرمنــد روی کاغذ یا پارچه کتانی را به نمایــش می گذارد. صفایی در 
این مجموعه همان کنش کشــف را دنبال می کند. زبان او زبان جدیدی 
نیست، اما آنچه بیان می کند کشف جدیدی است؛ حداقل برای خودش 
و مخاطبی که کارهایش را پیگیری می کند. بدن... امری فراموش شــده 
اســت زیرا زیاد از حد به آن پرداخته اند. از فرط دیده شــدن دیگر دیده 
نمی شــود. از فرط بودن دیگر نیســت. بدن تبدیل به امری عادی شده. 
همین بدن در آثار صفایی، (جدا از نگاه اروتیســم مصرف گرا/ لذت گرا) 
تبدیل به جغرافیایی کشف نشده می شود. این آثار شاید در زیرمجموعه 
هنــر اتفاقــی (Happening art) قرار گیــرد زیرا با عناصری ســروکار 
دارد که ناگهانی، بداهه، تکرارناشــدنی و وابســته به پارامترهای زمان/ 
مکان اســت، اما به لحاظ زیباشــناختی و تأثیرپذیری به هنر کالیگرافی 
ژاپنی وامدار اســت. نحوه ارائه سه اثر از این مجموعه به شکل طومار 
(Scroll)، تک رنگی بودن، اســتفاده از مرکب ســیاه و نیز توجه ویژه به 
فضاهــای خالی این گمان را تقویت می کند کــه تمایل هنرمند بیش از 
اینکه به ســمت زیباشناســی هنرمندانی چون ایو کلاین باشد، به سوی 
تجربه های شــهودی شــرقی اســت. توجه به مفاهیمــی چون «آن»
(Instant) و برخورد لحظه ای بدن با ســطح ســفید و انتزاعی هنرمند 
را از جهان شــلوغ و پرهیاهوی معاصر جدا و فضای گالری را تبدیل به 
جایگاهــی برای یافتن هارمونی و تــوازن طبیعی می کند. در چندین اثر 
قاب شده، هنرمند به شکلی کمال گرایانه سعی بر این دارد که با شکلی 
از «مشاهده» درونی، تأثیرات مرکب خطاطی و لکه ها را با نقطه چین ها 
و خطوطی تشدید و به یکدیگر مرتبط  کند. چیزی از بدن دیده نمی شود. 
تنها نشــانه ای مبهم از وجود و حضور شخصی یا چیزی که بر سفیدی 
انتزاعی تأثیر گذاشــته است. این تأثیر بازتاب تأثیری است که طبیعت و 
محیط بر هنرمند داشته و در آینده نیز خواهد داشت؛ کشف یا بازکشف 
مفهوم انتزاع و تجرید بدون ورود به حوزه دستمالی شده نقاشی آبستره 
اکسپرسیونیستی. صفایی در این مجموعه، هم خود و هم مخاطبش را 
مورد آزمایش قرار داده اســت. ایده مجموعه «فراتر و بالاتر» جای پای 

محکمی را برای آینده این هنرمند پدید آورده است. 

هنر
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  از آنجا کــه نمی توانیــم بدون اینکه به گذشــته  �
بپردازیم، به امروز برســیم، پیش از هر سؤالی و بعد از 
دیدن تابلو ها و البته پیشــینه ای که از شما مطالعه کرده 
بودم برایم سؤال شد که کار هنری را ابتدا از تئاتر شروع 

کردید یا از نقاشی؟ 
از تئاتر. 

  در چه ســنی اتفاق افتاد و به چه بهانه ای به سراغ  �
تئاتر رفتید؟ 

در اصل من از سال ۲۰۱۴ شروع کردم به نقاشی، تئاتر را 
از ســال ۱۹۶۶ و ۶۷ شروع کردم، خانواده می خواستند من 
دکتر شــوم و به اجبار من را فرستادند دانشگاه ملی. مقدار 
زیادی پول دادند و ماشــین خریدند و ســاعت طلا خریدند 
که تشــویق کنند بروم طــب بخوانم و مــن هم می گفتم 
می خواهم بروم تئاتر، بالاخره رفتم دانشــگاه و دانشجوی 
پزشــکی شــدم، اوایل تئوری خواندم، بعــد از مدتی باید 
می رفتیم در اتاق تشــریح، وقتی رســیدم دم اتاق تشریح و 
جنازه را دیدم که دارد تشریح می شود، غش کردم و افتادم 
زمیــن، آوردندم بیــرون، زنگ زدند خانه ما، ماشــین آمد و 
من را بردند خانه و آنجا مادربزرگم به دادم رســیدم، گفت 

نمی خواهد دکتری بخواند و بعد از آن پدر اجازه داد. 
  پدر هنرمند بود؟  �

بابا از آکادمی شــروع کرد، بعد خودش استاد آکادمی 
شد، در نقاشی و مجسمه ســازی بی نظیر بود. اصلا مادر و 
پدر من در هنرهای زیبا با هم برخورد کردند، مادرم رشــته 
خیاطی و دیزاین لباس می خواند، با هم آشــنا می شوند و 
بعد با هــم ازدواج می کنند و بعد اتفــاق بدی برای پدرم 
در آکادمی می افتد. هنوز دانشــجو بود که مجسمه اقوام 
مختلف را می سازد، وقتی کار تمام می شود، مدیر آکادمی 
نام خودش را می گذارد زیر مجسمه ها و امضا می کند. پدرم 
از شــدت ناراحتی آکادمی را ترک می کند و ســال ها دست 
به مجسمه ســازی و نقاشی نمی زند، می رود در کار تئاتر با 

برادرش یک گاراژ می گیرند و شروع به کار می کنند. 
  آن زمان وضعیت تئاتر ایران چگونه بود؟  �

مردم بیشتر تئاتر می رفتند. یک زمانی آقایی که در ایتالیا 
و اروپا خیلی معروف اســت و به او می گویند شاکال ایتالیا، 
آمد ایران و گفت من را ببرید آنجایی که مردم می روند تئاتر، 
او را بردیم تئاتر لاله زار، عاشق تئاترهای لاله زار شد و گفت 

این تئاتر است چرا می گویید تئاتر نداریم، این تئاتر است. 
  چه چیز تئاتر برای شما جالب بود؟  �

وقتی تمام سالن می خندیدند برایم مهم بود. 
  یعنی ری اکشن مخاطب برای شما مهم بود؟  �

هم مخاطب و هم کسانی که روی صحنه بودند؛ یعنی 
بده بستانِ پشت ســرهم که هیچ وقت قطع نمی شد، من از 
همان زمان به نوعی عاشق تئاتر شدم، بعد در خانه ما یک 
کتابخانــه بود و هرجای خانه ما یک کتــاب باز بود، مادرم 
کتاب هــا را که می خواند، خیلی بامزه تعریف می کرد؛ مثلا 
ربــه کا را خوانده بود، کوچک بودیــم؛ به جای اینکه قصه 
تعریف کند، مثــلا چخوف می خواند و داســتان های او را 

تعریف می کرد، پدرم  هم همین طور.
  به نوعی برای شما بازی می کردند.  �

بله، داســتان عجیب وغریبی در خانه ما بود. من وقتی 
۱۸ سالم شد، دیپلم گرفته بودم، فکر می کردم برایم کادوی 
بزرگی می گیرند. مادرم مدیر دبیرســتان صــدر در خیابان 
منوچهــری بود یک روز آمد از مدرســه گفت لباس بپوش 
می خواهم بروم برای تو کادو بخرم، من را برد کتاب فروشی 
انتشــارات امیرکبیر یک کامیون کتاب خرید و آورد و گفت 
حالا اینها را بخوان و هفته ای یک خلاصه بنویس و به من 
بــده؛ مادرم می گفت چون پدرم رفت به طرف هنر، زندگی 
ما این اســت و در نتیجه نمی خواهــم تو بروی، ولی اینکه 
بافرهنگ باشم برای او مهم بود، آخرسر هم مادربزرگم به 
دادم رســید، مادربزرگم من را در خانه اش نگه داشت تا با 
آنها آشــتی کردم و بعد گفت من می خواهم بروم ایتالیا و 

تئاتر بخوانم. 
  ســال های ۳۵ و ۳۶ می شود؟ چه ســالی رفتید  �

ایتالیا؟ 
در ســا ل های ۳۹، ۴۰، ۱۷، ۱۸ ســال قبل از انقلاب، من 

رفتم الکساندر فِرسنت. 
  همان دوره بود کــه پرویز تناولی و هنرمندان دیگر  �

ایرانی در ایتالیا درس می خواندند؟ 
بلــه، خیلی از بچه های ایرانی در ایتالیا بودند و خیلی از 
آنها آنجا ماندند. الکســاندر فِرسنت آدمی معمولی نیست 
و کتاب های زیادی راجع به او نوشــته شده است و بعد هر 
سال شاگردانش دور هم جمع می شوند، از من هم خواستند 
بروم درس بدهم، ولی نرفتم، البته در ســال های اول رفتم، 
ولی بعد دیدیم خیلی از اینکه ما شــاگرد الکساندر فِرسنت 
هستیم سوءاستفاده می شود دیگر نرفتم؛ فیلسوف و نویسنده 

بود، معتقد بود تئاتر تنها روش معالجه روانی آدم هاست. 
  به نوعی به هنردرمانی اعتقاد داشت.  �

صددرصــد و می گفت اســکیزوفرنی را فقــط با تئاتر 
می شود درمان کرد و تئاتردرمانی یکی از رشته هایی بود که 

به ما درس می داد. 
  شروع شما با تئاتر بود و ســال ها به تئاتر مشغول  �

بودید، چه شد که به سمت نقاشی رو آوردید؟ 
نه، وقتی بچه بودم بین شش، هفت سال تا سالی که 
بخواهم دیپلم بگیرم. ســر هر درسی می نشستم کتابچه 
نقاشی را بیرون می آوردم و درخت می کشیدم، بعد یک  بار 
معلم من متوجه شــد و من را خیلی کتک زد؛ یعنی مداد 
را گذاشت لای انگشتم و فشــار داد؛ برای اینکه به درس 
گوش نمی دادم و نقاشی می کشــیدم. تمام درخت هایم 
را پاره کرد، من خیلی شــوکه شــدم. تا مدت ها به نقاشی 
دست نزدم. تصویر درخت های پاره شده ام خیلی روی من 
اثر گذاشــت. آن زمان معلم ها به طرز وحشــتناکی کتک 
می زدند، هنوز که هنوز اســت من احساس درد می کنم، 

وقتی یاد آن قضیه می افتم. 
  پس نقاشــی را با آن اتفاق کنار گذاشتید و سال ها  �

تئاتر و بعد از ســال ها که دیگر شاید تئاتر انجام ندادید، 
دوباره رو آوردید به نقاشی. 

سال ۲۰۱۴، یک شب ســاعت یک از خواب بیدار شدم. 
کلید سالن تئاتر را برداشتم. داخل اتاق خودم بودم و برادرم 
تلویزیون تماشــا می کردم. کلیــد تئاتــر را دادم به برادرم 
و گفتم این کلید. از فردا خواســتی مــی روی تئاتر را اداره 
می کنی اگر هم نخواستی کلید را دور بینداز و درش را ببند؛ 

ولی دیگر اسم تئاتر را جلوی من نیاور. 
  چرا این همه بیزاری؟  �

خســتگی این همــه ســال از کار تئاترکردن بــا مردم 
ســروکله زدن، به حساب ها رســیدن، پول برق و آب دادن، 
امشــب فروش نداشتیم، دیشب فروش داشتیم، امروز پول 
نداد همه اینهــا آزارم می داد. بعد رفتم پای کامپیوتر، آهو 
خردمند سه، چهار ماه پیش وقتی از پیشم رفت، یک مقدار 
کاغذ و رنگ هایش را جا گذاشــت، گفــت اینها را با خودم 
نمی برم. مدت ها بود به آنها نگاه می کردم، به مستخدمم 
گفتم بــرو یکی از این کتابچه های کوچک برای من بخر، او 
هم رفت خریــد و بعد آنها را برمی گرداندم و پشــت آنها 
نقاشی می کردم، بعد گفتم بزرگ تر از اینها بگیرد، بعد رفت 
بزرگ تر گرفت و دوباره من شروع کردم به نقاشی کردن، بعد 
رنگ هایم تمام شد، بعد به مستخدم دیگرم گفتم برویم با 

هم رنگ و کاغذ بخریم. 
  شروع نقاشی تان از آبستره و انتزاع بود؟  �

یکــی، دو تــا درخــت و منظــره 
کشیدم، بعد رفتم سراغ همین قاب ها 
که می بینید. دوســتی دارم در گالری 
آرت کــه آمــده بود آنجا یــک کاری 
داشت، کارهای من را دید گفت شهرو 
تو چرا نمایشگاه نمی گذاری؟ آنها را 
برد، برای من نمایشگاه برگزار کرد در 

ایتالیا، خیلی گویا استقبال شد. 
  چه تعداد تابلو آنجا بود؟  �

۳۲ تــا، این اتفاق بــرای یکی، دو 
سال پیش است. 

  کسی که تئاتر کار کرده است،  �
با واقعیت بیشــتر سروکار دارد با 

چیزی که می بیند و لمس می کند از اشیا گرفته تا آدم ها، 
بعد یک دفعه در نقاشــی برود ســراغ چیزی که وجود 
خارجی نــدارد؛ یعنی انتزاع، تصاویــری که در دنیای 

واقعی نمی بیند. 
من در کار تئاتری ام، کمپوزیسیون های اسکولتور نقاشی 
دارم؛ مثلا با نور تئاتر من به نوعی نقاشی می کردم در روی 
صحنه، پرسوناژها از یک رنگی به رنگ دیگر می رفتند، تنها 

این نیست، خیلی موزیک را در کارهایم دخیل می کردم. 
  ولی تئاتر هرچه آبستره باشد، شما یک صحنه دارید  �

و کلی خرده تصویر و شــیئی که می توانید لمسش کنید، 
تصویری برابرش داشته باشید، در نقاشی ما دیگر صحنه 

نمی بینیم. گویا پشت تئاتر را دارید نشان می دهید. 
بله، در آنجا یک دفعه کلمه برای من تبدیل می شــد به 
صــدا یا مثلا به جای اینکه بگوید دوســتت دارم، یک صدا 
می آمد یا یک اکسپرســیون تصویری بود که جای نقاشــی 

است. 
  شــما به هیچ رنگی در کارها نــه نگفتید و منعی از  �

استفاده رنگ نداشتید. 
نه. 
  به آموزه های آن اســتادتان هم برمی گردد که هنر  �

درمانگر است، احساس کردید یک بیماری ای دارید که 

با شکل دیگر هنر می توانید درمانش کنید. 
یک سری از کارهایم درســت نشان دهنده تحول خودم 

است. 
   می توان گفت هنرمند حرفی دارد که یک روزی  �

می تواند با یک شکلی از هنر که تئاتر باشد، بیان کند. 
یک روزی با یک شکل دیگری از هنر؟ 

بله، به شــرط اینکه خودش را کریستالیزه نکند در یک 
فرم. من حتی مونتاژ موزیک کردم برای کار خودم، خودم را 
در یک فضا نبســتم، من آشنایی دارم با موزیک کُنتورپرا که 
کمتر تئاتری دارد، یک موسیقی ای است که خیلی دوست 
ندارند؛ ولی من خیلی دوســت دارم؛ در یکی از کارهایم از 

کارهای ژان سون استفاده کردم. 
   نکته ای که این نقاشی ها دارد این است که من  �

در کارها اصلا هیچ آداب و ترتیبی نمی جویم؛ یکی 
در صحنه جنگ اســت، یکی در صحنه آرامش. این 
روحیه، برای من روحیه جالبی اســت که گویا هیچ 

جایی متوقف نمی شود. 
بله. 

�احســاس می کنــم می ترســید 
واقعیتی را خلق کنیــد و یکی بیاید 
خرابش کند. این باعث نشده بروید 
سراغ آبستره؟ حتی در تئاتر که گفتید 
ســعی کردید بیشــتر بروید سمت 
تخیل و چیزی که خروج از واقعیت 

است؟ 
داســتان  بــودم  بچــه  وقتــی 
افتاد؛  اتفاق  غم انگیزی در زندگی ام 
من یک برادر بیمار داشــتم و تا سال 
۲۰۱۳ درگیر برادر بیمارم بودم که از 
نظر مغزی آدم جالبی بود، باشــعور بود، باسواد بود کتاب 
می خواند، در کار تلویزیــون و عکس موجود عجیبی بود، 
البته تهــران ازدواج کرده بود و بعد زنش او را رها می کند 
و دو فرزنــدش را هم می برد و او بــا وضعیت بیماری اش 
تنها می ماند. آوردمش نزد خودم. در ۱۲ سال بیماری های 
مختلف داشــت تــا بیمارهای مختلف به ســرطان تبدیل 
شــد، من و برادر دیگرم، هشت ســال زندگی خود را وقف 
این برادرم کردیم. کسی که نمی توانست درست راه برود و 
تعادل نداشت، اصل قضیه از سال ۲۰۰۵ شروع شد و سال 
۲۰۰۸ شدیدتر شــد و ما او را برای درمان می بردیم؛ ولی او 
زندگی روزمره خودش را می کرد؛ یعنی هفته ای یک  بار او 
را می بردیم فیزیوتراپی، گاهی وقت ها ما او را به زور بیرون 
می بردیم؛ یعنی من شــخصا به چیزی فکر نمی کردم فقط 
به خوراک و پوشاک و راحتی او. دو تا مستخدم گرفته بودیم 
از او نگهــداری کنند. هرچه می خواســت بــرای او فراهم 
می کردیم و به او رســیدگی می کردیم تا اینکه از اکتبر۲۰۱۲ 
وخیم تر شــد؛ یکباره اواخر ۲۸ ژانویه ۲۰۱۳ حالش خیلی 
بد شد. یک شــب خیلی سرفه کرد، او را بردیم بیمارستان، 
۴۸ ســاعت آنجا بود بعــد روز ۲۹ ژانویه با آمبولانس او را 
برگرداندند خانه، برادرم دیگرم با پسرش بالای سر او بودند، 
بعد به من گفت من گرســنه ام است برایم شام درست کن 

بخورم، من هم گفتم باشد، رفت داخل اتاق بخوابد، وقتی 
پرستارش می رود فشــارش را بگیرد می بیند او فوت کرده 
است. این قضیه برای من عجیب وغریب و شوکی بزرگ بود. 
البته می دانســتیم ولی باورش سخت بود و فکر می کردیم 
درمانش جواب می دهد. برادر دیگرم هم بعد از این ماجرا 
من را ترک کرد و رفت پاریس، من ماندم و یک مســتخدم و 
خیلی طول کشید تا حال من خوب شود. در سال ۲۰۱۴، آهو 
آمد. خیلی خوب بود با هم بیرون می رفتیم، تئاتر، گالری ها 
را می دیدیم؛ یعنــی آهو به زور من را این طرف و آن طرف 
برد و حال من خوب شد.  من یک اتاق کار دارم، آهو گاهی 
در اتاق خودش نقاشــی می کرد و گاهــی هم در اتاق من. 
مدتی آمده بود نزد من و اینجا نقاشــی می کرد وقتی رفت 

وسایل نقاشی اش را جا گذاشت. 
  به نوعی ترسیدید واقعیت را بکشید.  �

نمی دانــم بعدها کــه ۵۰، ۶۰ تابلو کشــیدم، برادرم و 
خواهــرم که در لــورف کار می کنند، وقتــی کارهای من را 
دیدند گفتند اینها مانند ریک تن است؛ گفتند البته به او ۱۲  
هــزار دلار پول می دهند، ولی به تو هیچی نمی دهند، ولی 
می توانی ادامه بدهی و بکشی [می خندد] چون او ریک تن 

است و تو خردمند. 
  اکنون شروع دوران نقاشی شماست. چه ایده هایی  �

دارید؟ 
ایده های بســیاری دارم کــه دوســت دارم دنبال کنم. 
دوســت دارم با چیزهای برجســته کار کنم؛ یک سری فلز 
خریدم که یک طرفش نقره ای اســت و یک طرفش سربی 
و با اینها شروع کردم یک سری کارها کردن؛ با اینها می شود 

یک طرح هایی را درآورد. 
  بعــد از آن نمایشــگاه در ایتالیا دیگر نمایشــگاه  �

نگذاشتید؟ 
نــه؛ قرار بود در پاریس نمایشــگاه بگذاریم ولی من به 

ایران آمدم. 
  چه شد در ایران به فکر نمایشگاه افتادید؟  �

هلیا همدانی باعث اش شد. بعد آرش تنهایی را به من 
معرفی کرد و گفت ایران آمدی با او تماس بگیر. کارهای تو 
خیلی مطابق ذوق اوست و می توانید با هم همکاری کنید. 

  پــس این ایــده را داشــتید که بیاییــد ایران یک  �
نمایشگاهی داشته باشید؟ 

بله. 
  امروز فکر می کنید همان تعبیری که استاد شما کرد  �

به نوعی نقاشی بهانه اش شد برای گذر از آن سال بدی 
که داشتید؟ 

بدون شــک مــرگ بــرادرم در تحــول مــن از تئاتر به 
ســمت رنگ و نقاشــی رفتــن، خیلــی اثر گذار بــود؛ یک 
حالت در خودفرورفتن داشــتم و در نقاشــی آدم احساس 
درخود فرو رفتن دارد، ولی در تئاتر این طور نیســت، در تئاتر 

آدم باید خودش را باز کند، تئاتر داستان دارد. 
  در تئاترهایتان خیلی ارجاع داشتید به داستان های  �

ایران و شاید برمی گردد به سال هایی که به جای کادوی 
دیپلم به شما کتاب می دادند. اکنون چقدر نقاشی هایتان 
وام گرفته از داستان های ایرانی است؟ اصلا به این قائل 

هستید یا نیستید؟ 
من فکر می کنم یک مقدار از رنگ های ایرانی در کارهای 

من است. 
  چطور طیف رنگ هایی را ایرانی می دانید؟  �

آبی و ســبز خیلــی در ایران زیاد اســت. در گنبدها، در 
مســاجد، بعد رنگ قرمز رنگ فرش ایرانی است، رنگ های 
فیروزه ای، ســبز و آبــی درمی آمیزد با فــرش قرمز ایرانی، 
تصویری که از ایران دارم در این طیف رنگ اســت حداقل 
ایران قدیم، ایــران مادربزرگ من، ایران آبی و آرام اســت، 
فیروزه ای اســت، قرمز شــادی اش اســت. یک زمانی هر 
خانــه ای می رفتید یک فــرش قرمز پهن بــود بالاخره هر 
کوچه ای می رفتید یک پلاک لعابی آبی رنگی زده شده بود، 

درها در شهرهای کوچک همیشه یا آبی یا سبز بود. 
  از تئاتر امروز ایران اطلاعی دارید؟  �

نه، چیزی الان ندیدم، قرار است بروم ببینم. 
   شــما در نمایش هــا و تئاترهایتــان ســراغ  �

داســتان های خیلی خاص و مردمــی ایران رفتید، 
رستم و اسفندیار، ســودابه و سیاوش، گیلگمش و 
همین اواخــر لیلی و مجنون را برای جشــنواره کار 
کردید. چرا خردمند می رود سراغ داستان های کهن 

ایران؟ 
بــرای اینکه به مردمــم بگویم ببینید مــا صاحب یک 
فرهنگی هســتیم که به دنیا فرهنگ داده است، ما به دنیا 

فرهنگ دادیم. فرهنگ ایران ۱۲  هزار سال قدمت دارد. 
  خردمند پس از ســال ها کــه در ایتالیا زندگی کرده  �

است، هنوز علاقه و شیفتگی به فرهنگ ایران دارد. 
بله، جانشین چیزی نمی تواند بشود. 

  اکنون شــما روی بوم سفید چه می کنید با همه این  �
اطلاعات تئاتری؟ یــا کلا تئاتــر و المان هایش را کنار 

گذاشته اید؟ 
نــه، تئاتــر یک فضای قابل لمس اســت، نقاشــی من 
این طور نیست، نقاشــی می رود سمت چیزی که من حتی 

ناآگاه هستم، تئاتر قدم به قدم آگاهی دارد.
  یعنی شما سال ها تلاش در فضای آگاهی و حرکت  �

در مســیر روشــن را و دیالوگ را رهــا کرده اید و امروز 
به ناخــودآگاه و ناآگاهــی و مونولــوگ رو آورده اید و 

می خواهید ناشناخته ها را کشف کنید؟ 
بله، ســفری به یک جهان ناشــناخته است، انسان یک 
ســفر ناشناخته دارد که باید کشــف کند که درون خودش 
چه چیزهایی می گذرد و چه چیزهایی به دســت می آید و 
چه چیزهایی نهفته هستند؛ یعنی مانند موسیقی، موسیقی 
همین طور است. می گویند بتهوون گوشش کر بود؛ ولی او 

می گفت من با گوش هایم نمی شنوم با درونم می شنوم. 
  دانایی و آگاهی خسته کننده است؟  �

نه، خسته کننده نیست؛ به شرط اینکه شما با آن چگونه 
مواجه شــوید، یک چیزی است در قرآن هم وجود دارد، در 
مولانا هم هســت، در تمام عالم گفته می شــود می گویند 
کائنات در درون ماست، اگر تو ذره ای درون خودت را کشف 
کنی، کائنات را کشف کردی، در نتیجه سفری که ما به درون 
خودمان می کنیم، یک سفر در کائنات است و ژرف و بی پایان 
است و به طرز عجیبی گسترده است و من فکر می کنم پایان 

ندارد.

 علیرضا امیرحاجبى

خستگی این همه سال از کار 
تئاترکردن با مردم سروکله زدن، 
به حساب ها رسیدن، پول برق و 

آب دادن، امشب فروش نداشتیم، 
دیشب فروش داشتیم، امروز پول 
نداد همه اینها آزارم می داد. بعد 

رفتم پای کامپیوتر، آهو خردمند سه، 
چهار ماه پیش وقتی از پیشم رفت، 
یک مقدار کاغذ و رنگ هایش را جا 

گذاشت، گفت اینها را 
با خودم نمی برم

گفت وگو با شهرو خردمند

ملال زندگی در غیابِ هنر
چه اتفاقی می افتد انسان سراغ هنر می رود؟ هنرمند چگونه هنرمند 
می شود و چگونه می توان یک باره با اثر هنری بر خود و بر مخاطب اثر 
گذاشت؟ جواب این سؤال ها را نه به صورت مستقیم که غیرمستقیم 
و مســتتر در خلال گفت وگویمان با شهرو خردمند می توانید دریابید. 
شــهرو خردمند ســال ها بر تئاتر ایران تأثیر گذار بــوده و مخاطبان 
بســیاری را به این هنر علاقه مند کرده است. در سال های اخیر و بعد از رویداد هایی که از سر گذرانده، به نقاشی 
رو آورده و فضایی کاملا متفاوت خلق کرده است. گویی او سال ها که میزانسن صحنه تئاتر هایش را می چیده، به 
یک تابلو هنری فکر می کرده اســت؛ تابلویی که این روزها بر دیوار های گالری «آ» شاهدش هستیم. به مناسبت 

اولین نمایشگاه نقاشی شهرو خردمند در ایران با او به گفت وگو نشستیم. 

 حسین گنجى 
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